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رخداد حادثه ها

واژگونی اتوبوس در محور
 زاهدان - سراوان با ۲ کشته

فرمانده پلیس راه شــمال سیســتان و بلوچستان  �
گفت: واژگونی اتوبوس در مســیر زاهدان - خاش دو 
کشــته و سه مجروح برجا گذاشــت. سرهنگ کشواد 
بهروزی زاده اظهار کرد: این اتوبوس که از مشــهد به 
سمت سراوان در حال حرکت بود، در محور زاهدان - 
خاش بر اثر سرعت زیاد راننده واژگون می شود. وی با 
بیان اینکه این اتوبوس دارای ۱۵ سرنشین بود، افزود: 
بلافاصه پس از این حادثه چند دستگاه آمبولانس در 
محل حاضر شدند. فرمانده پلیس راه شمال سیستان 
و بلوچستان گفت: مجروحان این حادثه به بیمارستان 
منتقــل شــدند. وی از رانندگان خواســت با توجه به 
دوطرفه بودن مسیرهای ارتباطی استان همواره توجه 
کامل به جلو را مدنظر قرار داده و با رعایت حق تقدم 

عبور سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

مرگ ۱۵۰ جفت قناری در حریق 
عمدی

ســرهنگ کارآگاه علی گــودرزی، معــاون جرائم  �
جنایی پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری عامل حریق 
عمدی یک ساختمان ســه طبقه در محدوده مهرآباد 
جنوبی خبــر داد که باعث مــرگ ۱۵۰ جفت قناری و 
ســوختن انباری کولرگازی ها بــه ارزش ۸۰۰ میلیون 
ریال شــد. سرهنگ گودرزی در تشــریخ خبر گفت: در 
ســاعت چهار صبح چهارم تیرماه امسال در تماس با 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ از حریق یک ساختمان 
ســه طبقه که به صــورت کارگاه کولرســازی، انباری و 
پرورش پرنده قناری اســتفاده می شد، به کلانتری ۱۱۹ 
مهرآباد جنوبی اطلاع داده شد. پس از تأیید خبر اولیه 
توســط مأموران کلانتــری، پرونده بــا موضوع حریق 
عمدی جهت رســیدگی تخصصی به اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. وی افزود: شاکی 
پــس از حضور در پلیس آگاهی بــه کارآگاهان گفت؛ 
ملــک را برای پرورش قنــاری و تعمیرات کولرگازی و 
انباری اجــاره کرده بودم و روز حادثــه برای اینکه به 
قناری ها سرکشی کنم، راهی محل شدم ولی با صحنه 
بسیار دردناکی روبه رو شدم که کل ساختمان در جلوی 
چشمانم در حال ســوختن بود، تمامی قناری هایم در 
آتش تلف شدند، کولرگازی ها از بین  رفتند و ارزش مالی 
این حریق عمدی نزدیک به ســه میلیــارد ریال برآورد 
می شود. معاون جنایی پلیس پایتخت افزود: کارآگاهان 
پس از شــنیدن اظهارات شــاکی راهــی محل حادثه 
شــدند و در تحقیقات صورت گرفته و با بررسی تصاویر 
دوربین های مداربســته محدوده جــرم، تصویر فردی 
در زمان حریق به دســت آمد. کارآگاهان با نشان دادن 
فرد مظنون به شــاکی وی را شناسایی و اعلام کرد: او 
«فرشاد» (۳۵ساله) دوستم است که مدتی است با هم 
اختلاف شدید داریم. کارآگاهان با جمع بندی اطلاعات 
به دســت آمده و انعکاس موضوع به بازپرس شــعبه 
هفتم دادســرای ناحیه ۱۰ تهران، دســتگیری فرشــاد 
در دســتور کار کارآگاهان اداره شــانزدهم قرار گرفت. 
سرهنگ گودرزی بیان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات 
پلیســی و بهره گیری از روش های علمی کشــف جرم 
موفق به شناسایی مخفیگاه فرشاد در همان محدوده 
محل جرم شــدند که در تاریخ چهارم شــهریور در یک 
عملیات پلیسی دستگیر شد. در تحقیقات صورت گرفته 
از فرشاد ضمن قبولی حریق عمدی، درخصوص انگیزه 
خود اظهار کرد: من با شــاکی حدود چندسالی هست 
دوســت هستم و از آنجایی که همیشــه از او (شاکی) 
پول قرض  می گرفتم، تا چندی پیش که مبلغی را که به 
مــن داده بود، طلب کرد و چندین بار تکرار کرد و چون 
دســت و بالم خالی بود نتوانستم طلبش را بدهم و از 
وی کینه به دل داشتم تا اینکه تصمیم به انتقام گرفتم 
و اقدام به آتش زدن ســاختمان کردم و متواری شدم. 
ســرهنگ کارآگاه علی گــودرزی، معاون جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به 
اعتراف صریح متهم به بزه انتســابی، وی با صدور قرار 
قانونی از سوی بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۱۰ 

تهران روانه زندان شد.

متهم ساخت پست الکترونیک 
جعلی دستگیر شد

مرد جوانــی که با جعــل پســت الکترونیک  �
شــرکتی، کلاهبــرداری می کرد، دســتگیر شــد. 
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتاي پایتخت 
گفــت: نماینده حقوقــی شــرکتی خصوصی به 
پلیس فتــا مراجعه و اظهار کرد: فرد ناشناســی 
از طرف شــرکت آنان با سایر شــرکت های خارج 
از کشــور که معامله انجام داده اند، ارتباط برقرار 
کرده و با انجام فعالیت های تجاری، به نام شرکت 
و به دســت آوردن تعدادی وجوه شــرکت و عدم 
انجام تعهدات، موجب بی اعتباري شرکت شده و 
دیگر شرکت های خارجی حاضر به انجام معامله 
با شــرکت نیســتند. این مقام انتظامــی بیان کرد: 
تحقیقات اولیه حکایت از این داشت که متهم یک 
پســت الکترونیک جعلی مشابه پست الکترونیک 
شــرکت ایجاد کرده و به نام و حســاب شرکت با 
شــرکت های خارج ارتباط برقرار کرده است. وی 
تصریح کرد: در تحقیقات پلیســی مشــخص شد 
یکــی از افراد که بــه احتمال قــوی از کارمندان 
شرکت است، با اطلاع از معاملات شرکت، به نام 
شــرکت معاملات را انجام داده و بــه این ترتیب 
کلاهبرداری کرده اســت. سرهنگ کاظمی با بیان 
اینکه کارآگاهان پلیس فتا موفق شــدند متهم را 
که یکی از کارمندان شــرکت بود، شناسایی و برای 
تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا دعوت کنند، ادامه 
داد: متهــم که در پلیس فتا پس از مواجه شــدن 
با دلایل پلیس چاره ای جز  اعتراف نداشــت، لب 
به اعتراف گشــود و به جرم ارتکابی اعتراف کرد. 
رئیس پلیــس فتا با اشــاره به اینکــه متهم برای 
سیر مراحل قانونی به دادســرای مبارزه با جرائم 
رایانه ای معرفی شــد، خاطرنشان کرد: همان طور 
که برای ایمن ســازی اطلاعات در دنیای واقعی از 
تجهیزات ایمنی برای کاهش ضریب آسیب پذیری 
اســتفاده می کنیــم، رعایت اصول ایمنــی نیز در 
فضای مجــازی لازم اســت. وی در پایــان تأکید 
کرد: از دراختیارگذاشــتن اطلاعات رمزگذاری شده 
به ســایر افراد دوری کنید و هر چند وقت یک بار 

رمزگذاری های خود را تغییر دهید.

یک تن و ۷۸۹ کیلوگرم تریاک در 
نیکشهر کشف شد

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان گفت:  �
یــک تن و ۷۸۹ کیلو و ۱۰۵ گــرم تریاک در یکی از 
مزارع شهرستان نیکشــهر در جنوب استان کشف 
شــد. ســردار محمد قنبری در این باره اظهار کرد: 
با کســب خبــری مبنی بــر جابه جایــی محموله 
ســنگین مواد افیونی به وسیله قاچاقچیان مسلح 
از مناطق مرزی به حوزه اســتحفاظی نیکشــهر، 
موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار پلیس 

مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وی افــزود: مأمــوران فرماندهــی انتظامــی 
نیکشــهر در این عملیات که با پشتیبانی اطلاعاتی 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان همراه بود، با 
یک ســری کار گســترده میدانی روز گذشته محل 
دپــوی محموله مواد مخدر را در داخل زمین های 
زراعی یکی از روســتاهای این شهرستان شناسایی 
و در بازرســی از محــل مورد نظر یــک تن و ۷۸۹ 
کیلــو و ۱۰۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشــف 
کردند. فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان 
افــزود: تحقیقات بــرای دســتگیری اعضای این 
بانــد حرفه ای قاچــاق مواد مخــدر در منطقه با 
قوت ادامه دارد. وی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
حضور و اشــراف پلیس در جای جای نقاط استان 
و افزایــش ضریب هوشــیاری و تجارب پلیس در 
شناسایی باندهای قاچاق، سوداگران مرگ در امان 

نخواهند بود.

دستگیری مأمور قلابی
ســردار علی ذوالقدری با اعلام خبر بازداشت  �

مأمور قلابی توســط پلیس امنیت درباره جزئیات 
این خبــر اظهار کرد: دو هفته قبل خبری مبنی بر 
اخاذی از واحدهای صنفی شمال پایتخت توسط 
مأمــوران قلابی بــه پلیس امنیت تهــران بزرگ 

واصل شد. 
رئیس پلیس امنیت عمومــی پایتخت افزود: 
در بررسی بیشتر توسط مأموران پایگاه یکم پلیس 
امنیت تهران بزرگ مشــخص شــد افرادی تحت 
عنوان مأمــور انتظامی، اماکن و ســایر ارگان ها با 
مراجعه بــه واحدهای صنفی مدعی می شــوند 
که قادر به صدور مجوز برای برگزاری موســیقی 
زنــده در اماکــن عمومی از جمله ســفره خانه ها 
هســتند و به این ترتیــب از صاحبــان واحدهای 
صنفی در شــمال تهــران از جملــه دربند، درکه، 
فرحــزاد، نیــاوران و تجریــش اخــاذی می کنند. 
وی تصریح کرد: در بررســی دقیق توســط پلیس 
امنیــت، قلابی بــودن این مأمورها محرز شــد که 
ضمن شناســایی متهمان پرونده، متهم اصلی در 
محدوده منطقه ســعادت آباد بازداشــت شد. این 
مقام انتظامی با اشــاره به کشــف مقادیری مهر 
و ســربرگ اداره جات مختلف و ســلاح ســرد از 
مخفیگاه متهم، متذکر شــد: متهم برای رسیدگی 
به پرونــده تحویل مراجع قضائی شــده اســت. 
ذوالقدری با اشــاره به تــلاش پلیس امنیت برای 
بازداشــت ســایر متهمان این پرونده، خاطرنشان 
کــرد: متهم اصلی پرونده پیش از این نیز ســابقه 

کیفری در همین زمینه داشته است.

شــرق: محمد علی نجفی که چهارشــنبه هفته گذشــته با قرار وثیقه آزاد شــده 
بود، پنجشنبه شــب به زندان بازگردانده شــد. به گزارش خبرنگار ما، نجفی با قرار 
یک میلیارد تومانــی و موافقت قاضــی دادگاه تا تصمیم گیری دیوان عالی کشــور 
درباره پرونده اش آزاد شده  بود. ساعاتی بعد از آزادی نجفی، واکنش های متفاوتی 

در رسانه ها به این آزادی نشان داده شد و پنجشنبه او را به زندان بازگرداندند.
 به گفته یک منبع آگاه، ۲۴ ســاعت بعد از آزادی نجفی با قرار وثیقه، مقامات 
قضائــی تصمیم گرفتنــد با توجه به بازتاب رســانه ای ایــن آزادی، او را به زندان 
بازگرداننــد. گفته می شــود بیماری نجفی در زندان شــدت گرفتــه و خانواده اش 

امیدوار بودنــد بتوانند پس از آزادی او با وثیقه، وضعیت درمانی بهتری برای وی 
فراهم کنند. 

باشگاه خبرنگاران جوان روز گذشته به نقل از حشمتی، رئیس جدید دادگستری 
تهــران، خبر بازگشــت نجفی به زندان را منعکس کرد و  نوشــت: برابر ضوابط و 
مقررات قانونی، هرچند با گذشــت اولیای دم قصاص منتفی می شود، ولی درباره 
جنبه عمومی جرم قتل از سوی دادگاه، حکم مقتضی صادر خواهد شد.  حشمتی 
تصریــح کرد: مضافا اینکه محکومیت نام برده برای نگهداری ســلاح غیرمجاز به 

قوت خود باقی است و سرانجام نیز مجازات اشد اجرا می شود..

شرق: قاتل سریالی استان بوشــهر که در مدت دو ماه 
ســه نفر را به قتل رسانده است، بعد از اینکه در کشتن 
چهارمین طعمه خود ناکام ماند، به دام افتاد و جزئیات 
جنایت هایش را شــرح داد. این پرونده از شامگاه سوم 
تیرماه و زمانی تشکیل شد که جنازه مردی در زمین های 
کشــاورزی اطراف شــهر خورمــوج پیدا شــد. وقتی 
کارآگاهان در محل حادثه حضور یافتند، متوجه شدند 
این مرد بر اثر شــلیک گلوله از پا درآمده است. هویت 
مقتول در همان بررســی های مقدماتی فاش و معلوم 
شد او مردی مسافرکش بود که با خودروی پژوی خود 
کار می کرد، اما اثری از اتومبیل وجود نداشــت و همین 
امر نشــان  می داد قتل به  احتمال زیاد با انگیزه سرقت 
به  وقوع پیوســته است. تلاش ها برای شناسایی قاتل یا 
قاتلان در ابتدا هیچ نتیجه ای نداشــت تا اینکه روز ۳۱ 
مرداد جنازه مردی دیگر در زمین های اطراف خورموج 
پیدا شد. این مقتول نیز با شلیک گلوله به قتل رسیده و 
خودرویش به  سرقت رفته بود. شباهت های زیادی در 
این دو جنایت وجود داشت. نحوه قتل، سرقت خودرو و 
محل رهاکردن اجساد مشابه بود، اما کارآگاهان زمانی 
مطمئن شــدند هر دو قتل توســط یک نفر انجام شده 
است که متخصصان اسلحه شناسی اعلام کردند سلاح 

به کاررفته در هر دو جنایت یکی است.
به این ترتیب پرونده از حساسیت بیشتری برخوردار 
شــد و تلاش هــا برای یافتــن ردی از ســارق جنایتکار 
بیشتر شد. تجسس های پلیســی ادامه داشت تا اینکه 
پنج روز بعد از کشــف دومین جســد، مــردی با مرکز 
فوریت های پلیســی خورموج اســتان بوشــهر تماس 
گرفت و درخواســت کمک کرد. او از کشته شدن برادر 
۱۳ ســاله اش خبر داد. وقتی مأموران به محل حادثه 
رفتند، جنازه پســر نوجوان را درحالی که خفه شــده و 
هدف ضربات چاقو قرار گرفتــه بود پیدا کردند. مردی 
که از پلیس درخواســت کمک کــرده بود، هویت قاتل 
را فــاش کرد و گفت او بعد از ارتکاب جنایت فرار کرد. 
این گونه بود که پلیس تعقیب قاتل پسر ۱۳ ساله را آغاز 
کرد و شــامگاه چهارشنبه هفته پیش توانست این مرد 
۳۶ ســاله را به دام بیندازد. این متهم وقتی پشت میز 
بازجویی نشســت، علاوه بر اتهام کشــتن پسر نوجوان، 
مســئولیت قتل دو راننده ای را که با شلیک گلوله از پا 
درآمده بودند برعهده گرفت. متهم به قتل در اعترافاتش 
گفت: در اولین قتل خودروی پژوی راننده را از خروجی 
شــهر بوشــهر به مقصد دیر به  صورت دربستی کرایه 
کردم و در نزدیکی خورموج راننده را با شــلیک گلوله 

کشــتم و خودرویش را ســرقت کردم. آن پژو را دو روز 
بعد از قتل به فردی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان فروختم. 
متهم ادامه داد: من مشــکل مالی داشــتم و به همین 
دلیل دســت به قتــل زدم. در دومین جنایــت یکی از 
دوســتانم که مردی سابقه دار اســت، همراهم بود. ما 
بار دیگر خودروی پرایدی را به همان شکل از سه راهی 
دلوار به مقصد دیر کرایه کردیم و بعد از کشــتن راننده 
اتومبیــل را دزدیدیم. جســد راننده را هــم در یک چاه 
انداختیــم تا پیدا نشــود، اما جنازه خیلی زود کشــف 
شد. قاتل ســریالی درباره سومین جنایت خود این گونه 
توضیــح داد: از فردی طلب داشــتم و او بدهی  اش را 
پرداخت نمی کرد، به  همین دلیل روز پنج شــهریور به 
خانــه او رفتم و پولم را خواســتم، امــا از پرداخت آن 
خودداری کرد. من آن مرد را به بهانه ای از خانه بیرون 
فرســتادم تا از او به  طریقی انتقام بگیرم، اما نتوانستم. 
بعــد از چنددقیقه او را برای دومین بــار از خانه بیرون 
فرستادم، ولی باز هم به هدفم نرسیدم و دفعه سوم باز 
هم بهانه ای تراشیدم و او را به خارج از خانه فرستادم. 
وقتی با برادر ۱۳ ســاله این مرد تنها شدم، پسر نوجوان 
را خفــه کــردم و با چاقو چند ضربه بــه او زدم. وقتی 
صاحبخانه برگشت و با این صحنه مواجه شد، به شدت 

شوکه شد. به او گفتم اگر همین حالا پولم را نپردازد او 
را هم به قتل خواهم رساند. آن مرد سعی کرد در برابر 
من مقاومت کند، به  همین دلیل ســلاحم را درآوردم تا 
به او هم شــلیک کنم، اما گلوله در اســلحه گیر کرد و 
آن مرد توانســت از چنگم فرار کنــد. بعد از آن بود که 
فهمیدم در مخمصه گرفتار شــده ام، بــه همین دلیل 
ســریع محل را ترک کردم و در هر کاکی پنهان شــدم، 
اما خیلی زود به دام افتادم. کارآگاهان بعد از شــنیدن 
اعترافات این مرد برای دستگیری همدست او در دومین 
جنایت وارد عمل شدند و توانستند این مرد سابقه دار را 
نیز به دام بیندازند. دومین متهم در بازجویی ها جرمش 
را قبول کرد. ســردار خلیل واعظــی، فرمانده انتظامی 
استان بوشهر، با بیان اینکه بنا به تحقیقات اولیه انگیزه 
متهم در هر ســه فقره قتل سرقت و مسائل مالی بود، 
خاطرنشان کرد: حمل ســلاح غیرمجاز و اعتیاد عامل 
اصلی تأثیرگذار در وقوع جنایت های این مجرم بود که 
باعث آســیب فراوان به خانواده خود و مقتولان شده 
اســت. او ادامه داد: علاوه بر قاتل و همدستش، در این 
زمینه دو نفر دیگر هم دســتگیر شــدند، همچنین یک 
دســتگاه خودرو توقیف و دو قبضه اســلحه نیز کشف 

شده است. 

شــرق: پرونده قتل مرموز پیرمــرد تنها در حالی برای رســیدگی به دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شد که قاتل شناسایی نشده  و تنها ولی دم او 

درخواست کرده است به او از بیت المال دیه پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ما، مردی ۱۲ سال قبل به مأموران پلیس گزارش داد 
همســایه اش دچار مصدومیت شدید شده  است و حال خوشی ندارد. وقتی 
مأمــوران به خانه مرد تنها رســیدند اورژانس نیز در خانه حضور داشــت. 
تکنیســین های اورژانس مرد مصدوم را به بیمارستان رساندند اما ساعاتی 
بعد او بر اثر شکســتگی جمجمه و آســیب های وارده بر بدنش جانش را 
از دســت داد. زمانی که مأموران تحقیقــات را در این خصوص آغاز کردند 
متوجه شــدند مقتول تنها زندگی می کرد و قبــل از مرگ نیز با فردی درگیر 

شده بود.
مرد همسایه که موضوع را به پلیس گزارش داده  بود گفت: من صدای 
درگیری از خانه مقتول شــنیدم. او داد می زد من را کشتی؛ برای کمک به او 
رفتم و وقتی مقابل در خانه اش بودم پســر جوانی هراســان از خانه خارج 
شــد. من آن پسر را قبلا ندیده  بودم و نمی دانم چه کسی است. وقتی بالای 
ســر مرد همسایه رســیدم او حاضر نشــد به من بگوید چه کسی به سرش 
ضربــه وارد کــرده  و فقط به من گفت که زمین خورده اســت اما وضعیت 
خانه آشــفته بود و کاملا مشخص بود که شــخصی با او درگیر شده  است. 
جســد مرد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت و متخصصان تأیید کردند 
ضربات کشــنده ای بر بدن او وارد شده و شکســتگی جمجمه و خونریزی 
شــدید مغزی علت مرگ اوســت. دختر مقتول به عنوان تنها ولی  دم مورد 
بازجویی قرار گرفت. او گفت: پدر و مادرم سال هاست که جدا از هم زندگی 

می کنند و بعد از این جدایی پدرم خودش تنها زندگی می کرد و من و مادرم 
گاهی به او ســر می زدیم. پدرم مرد آرامی بود و هیچ دشــمنی نداشت من 
نمی دانم چرا این اتفاق افتاده اســت. من فقــط می دانم مدتی قبل دختر 
جوانی مســتأجر او بود که بعد از مدتی خانه پدرم را ترک کرد چون با هم 

اختلاف داشتند.
پلیــس دختر مســتأجر را مــورد بازجویی قــرار داد. او گفــت : من از 
شهرستان به تهران آمدم تا درس بخوانم؛ با مادربزرگم در خانه مرد مقتول 
زندگــی می کردیم. او مرد ســختگیری بود و ســر خاموش کردن چراغ های 
راه پله چندین بار با ما درگیر شــد. شرایط برایمان سخت بود به همین خاطر 
هم خانه را تحویل دادیم و به شهرســتان برگشــتیم. من قید درس خواندن 

در تهران را زدم.
مأمــوران در ادامه بازجویی های خود همســر ســابق مقتــول را مورد 
بازجویــی قــرار دادند؛ او گفت: من ســال ۶۴ با همســرم ازدواج کردم. ما 
صاحب یک دختر شــدیم اما چون فاصله سنی زیادی داشتیم و نتوانستیم 
با هم زندگی خوبی داشته باشیم، دو سال بعد و در حالی که دخترم خیلی 
بچه بود از هم جدا شــدیم. وابستگی شدید دخترم به پدرش باعث شد من 
در ســال ۶۹ دوباره با همسرم آشتی کنم اما باز هم زندگی ما دوام چندانی 
نداشــت و ۹ ســال بعد از هم جدا شــدیم. دخترم با من زندگی می کرد و 
پدرش هم تنها بود. این زن درباره اینکه چرا از شوهرش جدا شد، گفت: ما 
اختلاف سنی زیادی داشتیم و مسائلی پیش می آمد که حل کردنش ممکن 
نبود.  شــوهرم مرد بدی نبود و اتفاقا مرد خوبی هــم بود اما اختلافات ما 
خیلــی جدی بود. من بعد از جدایــی از او دیگر ازدواج نکردم و ارتباطم با 

او را حفظ کرده  بودم چون پــدر دخترم بودم و برای دخترم خیلی اهمیت 
داشــت که من با پدرش در ارتباط باشــم؛ من هم برای خوشبختی دخترم 
هرکاری می کنم. به همین دلیل گاهی تلفنی با شــوهرم صحبت می کردم 
یا اینکه حتی به خانه اش می رفتم؛ رابطه ما کاملا دوســتانه بود. من هرگز 
متوجه اختلاف جدی بین پدر دخترم و فرد دیگری نشدم و نمی دانم او چرا 

کشته شده  است.
هرچند برای مأموران محرز شــده بود که مرد ۷۸ساله کشته شده  است 
اما ســرنخی از عامل یا عاملان قتل به دســت نیامد؛ ضمن اینکه مأموران 
متوجه شــدند با اینکه خانه به هم ریخته اما چیزی از خانه ســرقت نشده 
بــود. پلیس همچنین متوجه شــد فردی که مرتکب این قتل شــده به زور 
وارد خانه نشده و آشنایی قبلی با مقتول داشته است. با توجه به همه این 
یافته ها بعد از گذشــت ۱۲ سال عامل قتل پیدا نشد تا اینکه دختر مقتول به 
عنوان تنها ولی  دم از دادگاه درخواســت دیــه از بیت المال کرد. این دختر 
در توضیح درخواســت خود به دادگاه گفت: پدرم را خیلی دوست داشتم 
و اگر قاتلش دســتگیر شــود درخواســت قصاص او را دارم اما مسئله این 
اســت که قاتل او شناســایی و دستگیر نشــده و آن طور که دادسرا و پلیس 
به ما گفته اند ســرنخی هم برای دستگیری او وجود ندارد. ما هیچ فردی را 
نمی توانیــم به عنوان مظنون معرفی کنیم چون پدرم فرد مردمداری بود و 
تا جایی که می دانیم دشــمنی نداشت. حتی تصویر فرضی جوانی که مرد 
همسایه گفته بود از خانه پدرم خارج شده به دست آمد اما کسی شناسایی 
نشد. بعد از گفته های این دختر و درخواستی که به دادگاه ارائه داد، قضات 

شعبه برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

 محمدعلی نجفی به زندان بازگشت

 اعتراف قاتل سریالى استان بوشهر به ارتکاب 3 جنایت

معماى 12ساله قتل مرد تنها حل نشد

شرق: مرد معتاد که دوستش را به قتل رسانده و 
جسدش را دفن کرده  بود، با اعتراف به قتل گفت 
چون نتوانســته تحقیر های مقتــول را تحمل کند 

اقدام به کشتن او کرده است.
به گــزارش خبرنــگار ما، ۲۶ اردیبهشــت ماه 
امســال زنی  بــه دادســرای امور جنایــی تهران 
مراجعــه کرد و از مفقودشــدن همســرش بیژن 
۵۵ساله خبر داد. پرونده با دستور بازپرس شعبه 
نهم دادســرای جنایی تهران جهت تحقیقات به 

اداره آگاهی منتقل شد.
زن جــوان پــس از حضور در پلیــس آگاهی 
در اظهــارات خود به کارآگاهان گفت: همســرم 
چنــد روز قبل برای سرکشــی از باغ ویلای کرج با 
خودروی شخصی خود (ســوناتاي مشکی رنگ) 
از منزل خارج شد و تاکنون بازنگشته است؛ حتی 
به باغ ویلای کــرج هم رفتم ولی آنجــا نبود. در 
این رابطه به شــخصی به نام هرمز که از دوستان 

صمیمی همسرم است، مظنون هستم.
کارآگاهــان پس از شــنیدن اظهارات شــاکی 
و با انجام اقدامات پلیســی متوجه شــدند هرمز 
آخرین شــخصی بوده که چندین بار با وی ارتباط 
داشــته و در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد 
هرمز مدتی اســت ناپدید شــده اســت که همین 
موضوع ظــن کارآگاهان را به هرمز بیشــتر کرد. 
با به دســت آمدن این اطلاعات دستگیری وی در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
کارآگاهــان اداره یازدهم ۳۱ مــرداد موفق به 
شناســایی مخفیگاه وی در محدوده خیابان صفا 
شدند که با هماهنگی بازپرس پرونده وی دستگیر 

و به اداره اگاهی منتقل شد.
در تحقیقــات صورت گرفته از هرمــز او منکر 
هرگونه اطلاع از بیژن شــد اما با انجام تحقیقات 
پلیســی و ارائه دلایل و مدارک وی لب به اعتراف 

گشود و به قتل اعتراف کرد.

هرمــز گفت: من اعتیاد شــدید به مواد مخدر 
دارم. با مقتول چندســالی هست دوست هستیم. 
روز حادثه بــه وی زنگ زدم تا بــه منزلم (محل 
جنایت) برای دیــدن مقداری طلاجات که خریده 
بــودم، بیاید. او آمد و پس از گذشــت چند دقیقه 
گفت طلاها قلابی هستند و شروع کرد به تخریب 

و تحقیر کردن من. 
این اقدام مقتول باعث شــد که از وی کینه به 
دل داشته باشــم؛ رفتارش جوري بود که گویی با 
نوچــه اش رفتار می کند تا اینکه خواســت برود و 
بلند شــد؛ به سمت راه پله رفت و من هم فرصت 
را مناســب دیدم تــا از وی انتقام بگیــرم؛ با لوله 
آهنی که در منزل داشــتم، از پشت سر یک ضربه 
به ســر وی کوبیــدم و او از پاگرد به ســمت کف 
راه پلــه افتاد و از آنجایي که ســاختمان دوطبقه 
برای خودم اســت و کســی نبود، بعــد از اینکه 
مطمئن شدم بیژن مرده، اقدام به دفن جسد او در 
زیــر راه پله کردم و او را پتوپیچ کردم و رویش بتن 

ریختم و مدتی متواری شدم.
سرهنگ گودرزی معاون جنایی پلیس آگاهی 
تهران ضمن تأییــد این خبر گفت: کارآگاهان پس 
از شنیدن اظهارات متهم بلافاصله به همراه تیم 
بررسی صحنه جرم و بازپرس پرونده راهی محل 
جنایت شــدند و با نشــان دادن محل دفن جسد 
تیمی از آتش نشانی وارد عمل شدند و با تخریب 
محل، جســد کشــف و جهت بررســی به دستور 

بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.
ســرهنگ کارآگاه علی گودرزی گفت: با توجه 
به اعتــراف صریح متهــم به قتــل و انگیزه قتل 
که اختلافات شــخصی بوده، وی بــا صدور قرار 
قانونی از ســوی بازپرس شــعبه نهم دادســرای 
جنایــی تهران جهت انجــام تحقیقات تکمیلی و 
کشــف زوایای پنهانی احتمالــی پرونده در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل قرار گرفت.

شرق: گروهی از مأموران پلیس پایتخت تحقیقات 
خود را برای دســتگیری دو متهمی که با برقراری 
ایســت و بازرســی از مــردم ســرقت می کردند، 
آغــاز کردند. همدســتان ایــن دو متهــم فراری 
بازداشــت شــدند. ســاعت ۱:۴۵  بامداد ششمین 
روز شــهریورماه مأموران یکی از واحدهای گشت 
کلانتری ۱۱۲ ابوســعید در حال گشــت سواره در 
حوزه استحفاظی خود بودند که راننده یک خودرو 
پراید سیاه رنگ با مراجعه به آنها از وقوع جرم در 
نزدیکی اتوبان نواب خبر داد. مرد راننده در تشریح 
ماجرا گفــت: من در حــال عبور بــودم که دیدم 
سرنشــینان یک خودرو پژو نقره ای رنگ به صورت 
کج در خیابان پارک کرده اند و سه نفر با چراغ قوه، 
در حال گشــتن خودروی شهروندان هستند. وقتی 
من ایستادم، آنها شروع به گشتن ماشینم کردند که 
ناگهان فهمیدم آنها مأمور نیستند و در واقع قصد 
ســرقت  لوازم همراه مــن را دارند برای همین در 

فرصت مناسب از دست آنها فرار کردم.
در پی ایــن اظهارات مرد راننــده، مأموران به 
محلی کــه او آدرس داده بودنــد، رفتند و دیدند  
افراد مورد نظر پنج نفر هســتند کــه یکی از آنها 
پشت فرمان نشسته است و چهار نفر پیاده هستند 
و ایســت بازرســی برپا کرده اند. وقتــی مأموران 
برای بررسی بیشــتر خودروی متهمان را  بازرسی  
کردند، متوجه شدند مرد راننده یک چاقوی بزرگ 
همراه خــود دارد به همین دلیــل، متهمانی که 
خارج از ماشین بودند را دستگیر کردند اما قبل از 
دســتگیری مرد راننده،  او ناگهان پا را بر پدال گاز 
فشرد و فرار کرد، همچنین یکی از مردان نیز با پای 
پیاده فرار کرد. در نهایت مأموران موفق شدند سه 
نفر از مردان را دســتگیر کننــد. در بازجویی اولیه 
ســه مرد دستگیرشده از ماجرای ایست و بازرسی 
اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند ما سه نفر دوست 
هستیم و از بچگی و  زمانی که  مدرسه می رفتیم 

با هم در ارتباط هســتیم، ما برای خرید و مصرف 
مواد «گل» بیرون آمده بودیــم که مأموران از راه 

رسیدند و ما را دستگیر کردند. 
آنها ادعا کردند از ایســت و بازرســی ای که در 
خیابــان بوده،  بی اطلاع هســتند و نمی دانند چه 
اتفاقی افتاده اســت. در پی این اظهارات سه مرد 
دستگیرشده، پرونده تشکیل شده به دادسرای ویژه 

سرقت فرستاده شد و آنها 
بار دیگــر حرف های خود 
را تکرار کردند و گفتند: هر 
کدام از ما شــغل  داریم، 
دســت فروش  ما  از  یکی 
اســت،  یکی در بازار آهن 
کارگر است و دیگری هم 
انگشــتر  قهوه خانه ها  در 
زمان  می فروشــد.  نقــره 
می خواستیم  دســتگیری 
گل بخریم و مصرف کنیم 
که مأموران از راه رسیدند 
و مــا را دســتگیر کردند. 
متهمان  ادعاهــای  ایــن 
حالــی  در  دستگیرشــده 
است که گزارش مأموران 
ابوســعید   ۱۱۲ کلانتــری 
ایزدموســی  بــه بازپرس 
حکایت از آن داشــت که 
با  دستگیرشــده  متهمان 
دو متهم فراری همدست 
بازپرس  بنابراین  هســتند 
ویژه  دادســرای   ۵ شعبه 
ســرقت دســتور ادامــه 
تحقیقات برای دستگیری 
دو متهــم فــراری را نیز 

صادر کرد. 

ایست و بازرسى سارقان براى سرقت لوازم شهروندان  تحقیر، انگیزه مرد معتاد براي قتل هولناك دوستش


